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فایده کردند؛ یکی آن که اندوخت و نخورد کس رنج بیهوده بردند و سعی بی دو  

 و دیگر آن که آموخت و نکرد: 

 علم، چندان که بیشتر خوانی            چون عمل در تو نیست نادانی           

 علم ، عالم ، معلوم 

 عطر ، عطّار ، معطّر 

 نظر ، ناظر، منظور 

 گل را سعید

 چید

 را داستان مریم

 خواند

 را غذا مادرم

 پخت


